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یادداشت

اهمیت اعتیاد از نگاه دانش علمي

و  � بدبینانــه  تحلیل هــاي  موضــوع  اعتیــاد، 
خوش بینانه مکاتــب و مشــرب هاي مختلف قرار 
گرفته و دســت مایه بسیاري از فیلم هاي سینمایي و 
مستند و امثالهم شده اســت که بسته به نگاه های 
حاکم بر نظام ها و جوامع ، برخي اشــک  مي گیرند و 
بعضي درصدد آگاهي بخشي به جامعه در مواجهه 
با این معضل بر مي آیند . ایــن تبلیغات گاه اعتیاد را 
راهي بي بازگشت به سوي تباهي و مرگ  مي نمایانند 
و زماني نوید فرصت هاي بازپروري را در پرتو مقایسه 
تشخص افراد ســالم نسبت به معتادان تحقیرشده 

برجسته  مي کنند .
گاه چنین جلوه داده مي شــود که معتادان هیچ 
وجــه مشــخصه و متمایزکننده اي نســبت به هم 
ندارند و هر کســي هم در معــرض گرفتاري به این 
بلیه خانمان سوز و غیراخلاقي است . در این صورت 
هزینه گنــاه نیز به انواع تنبیهات دیگــر اعتیاد، اعم 
از حقوقي و اجتماعي افزوده مي شــود؛ زیرا به نظر 
مي رســد اعتیاد ، انسانیت انســان را مي ستاند و به 
اختلال و انهدام شــخصیت مي انجامد . درعین حال 
روشــنگري نســبت بــه اعتیــاد و معتــاد بیش از 
برانگیختن احساســات و همدلي تراژیک مي تواند با 

تلقي آن به منزله تهدیدي قابل اصلاح توأم شود .
دانــش علمي  در این میان اهمیــت اعتیاد را به 
منزله معضلي اجتماعــي از طریق آمارهاي مربوط 
به اعتیاد به رخ کشــید . این آمارهــا، هم دربرگیرنده 
تعــداد معتــادان و خســارات وارده از راه اعتیاد به 
جامعه بود و هم از تأثیر مســاعدت هاي ترمیمي به 
معتادان و بازگرداندنشــان به دامان جامعه حکایت 
داشــت . با عنایت به این نظریه؛ اعتیاد نه بزه و جرم 
و گنــاه و امثال آنها که نوعي بیماري به شــمار آمد 
که هم ســرایت مي پذیرد و هم قابل درمان اســت . 
این بیمــاري، هم به لحاظ پزشــکي و هم به لحاظ 
جامعه شــناختي قابــل تعریف اســت . از منظر اول 
«اعتیاد تقریبا  مي تواند چونان بیماري پزشکي مزمني 
لحاظ شــود» یا «اختلال عودکننــده مزمني بنماید» 
که نهایتا « ... مکانیســم شــکل پذیري سیناپســي در 
مدارهاي مغز را دربر گیرد؛ مربوط به پردازش تقویت 
و پاداش»؛ زیرا «درحال حاضر شــواهد قابل توجهي 
از مدل هاي حیواني و اخیرا انســاني در دست بوده 
و نشــانگر این اســت که تمام مواد مخــدر در مدار 
مشــترکي در سیســتم لیمبیک مغز  هم گرایند». از 
منظر دوم اما غیبت کنشــگر از ایفاي نقش هایش را 
مي رساند و هزینه هاي این غیبت براي نظام اجتماعي 
را برجســته مي کند . با توجه به این تئوري؛ دیگر کل 
شــخصیت و رفتارهاي معتــاد زیر ســؤال نبوده و 
به جاي غصه خوردن به حال آنان یا واکنش مجرمانه 
نسبت به این بخش از جامعه مي توان مهارت هایي 
در جهت اصلاح چنین رفتارهایي نزد ایشان طراحي 
کــرد و بــه کار گرفــت . در این راســتا علومي مانند 
پزشکي و روان شناســي و جامعه شناسي نیز دست 
در دســت هم و به اتکاي عزم جزم ملي مي کوشند 
این وابســتگي را با برنامه هایي معیــن تغییر دهند . 
اعتیاد در این چشم انداز هنگامي قابل اصلاح و رفع 
همه جانبه مي نماید که هم در شرایط عیني و سطوح 
خرد و کلان زندگي اجتماعي ریشــه یابي شود و هم 
ذهنیات معتــادان را در کنار ذهنیات ســایر اعضاي 

جامعه دربر گیرد .
دســته بندي معتادان برحسب انواع مواد مخدر 
و تعیین میزان وابستگي شــان بــه آنها نیز مي تواند 
زمینه ســاز انتخاب انــواع واکنش هاي بایســته به 

وضعیت این قربانیان باشد .
ادامه درصفحه ۱۳

حقوق حیوانات

۹۰ درصد پرندگان دریایی 
در شکم خود پلاستیک دارند!

۲۰ اردیبهشت (۱۰ می) مصادف با روز جهانی  �
پرندگان مهاجر است. این روز یک برنامه تبلیغاتی 
ســالانه و جهانی است که بر ضرورت حفاظت از 
پرندگان مهاجر و زیســتگاه های آنها توجه دارد. 
موضوع روز جهانی پرندگان مهاجر در سال ۲۰۱۹ 
این چنین انتخاب شده است: «از پرندگان حفاظت 

کنیم: برای آلودگی پلاستیکی راه حل باشید!».
پرنــدگان مهاجر در مســیرهای طولانی تردد 
می کنند و از کشورهای زیادی می گذرند. حفاظت 
از آنها یــک وظیفــه جهانی، با همــکاری همه 
کشــورهای جهان اســت. تولید ســالانه بیش از 
۳۰۰ میلیون تن پلاســتیک باعث شــده زباله های 
پلاســتیکی به یکــی از معضــلات جهانی تبدیل 
شــود. آنچه اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد این 
است که موارد مصرف پلاستیک گاهی چنددقیقه 
اســت، اما مانــدگاری آن تا ۵۰۰ ســال می تواند 
باشــد. اشــیای پلاســتیکی تولیدی به راحتی به 
اکوسیســتم راه پیدا می کنند و مشکلات فراوانی 
را بــرای پرنــدگان مهاجر ایجــاد می کنند. حتی 
بال های پرندگان هم به آنها نمی تواند کمک کند 
تا از تهدیدات پلاستیکی فرار کنند. رفتار تغذیه ای 
پرندگان باعث می شــود که در معرض پلاستیک 
قرار بگیرند. آنها پلاستیک های شناور روی سطح 
آب که در جلبک ها پوشــیده شده؛ مثل کیسه، نی 
و قطعات بطری ها را به راحتی به جای غذا اشتباه 
گرفته و می خورند و حتی ناخواســته پلاستیک را 

به جوجه های خود می دهند.
صدمات ناشی از قطعات پلاستیکی به شکل 
و اندازه آن بســتگی دارد. ذرات پلاستیکی تیز با 
پاره کــردن ارگان های داخلــی باعث مرگ فوری 
می شــوند، اما عمده مشــکل ایجادشــده برای 
پرندگان وقتی اســت که قطعات پلاســتیکی در 
دستگاه گوارش حیوان ماندگار  و با پرکردن حجم 
آن منجر به گرسنگی مزمن می شوند. سمی بودن 
این مواد از جمله دیگر مشــکلاتی اســت که این 
پرندگان را درگیر می کند. تعداد پرنده های دریایی 
که در اثر پلاســتیک در هر ســال جان خود را از 
دست می دهند درحال حاضر یک میلیون عدد و 
این تعداد در حال افزایش است. تحقیقات نشان 
داده درحال حاضــر ۹۰ درصد انــواع پرنده های 
دریایی در شکم خود پلاستیک دارند و این عدد تا 

سال ۲۰۵۰ به ۹۹ درصد خواهد رسید.
ازدســت دادن زیســتگاه ها به علــت آلودگی 
یا بهره برداری ناشــی از فعالیت های کشــاورزی 
بقای پرندگان مهاجــر را تهدید می کند. پرندگان 
مهاجر به زیســتگاه های امن برای توقف موقتی 
و ماندگاری در فصول مختلف نیاز دارند. نابودی 
تالاب هــا در نقــاط مختلــف جهان بــر زندگی 
بخش مهمی از پرنــدگان مهاجر اثر منفی دارد. 
شکار یکی دیگر از مشــکلات پرندگان مهاجر در 
سراســر جهان است که نســل برخی از گونه ها 
را مورد تهدید جدی قــرار داده. پرندگان مهاجر 
نقش مهمی در کنترل حشــرات دارنــد و از این 
طریــق کمک شــایانی بــه کشــاورزان می کنند. 
برخی از گونه هــای پرندگان با خوردن انگل های 
ســطحی بــدن حیوانات در ســلامت آنها نقش 
مؤثری دارنــد. همچنین پرنــدگان مهاجر نقش 
مهمی در گرده افشــانی و پراکندن بــذر گیاهان 
روی زمین دارند. پرندگان مهاجر همچنین نقش 
قابل توجهی در توســعه اکوتوریســم در مناطق 

روستایی دارند. 

ســمیرا حســیني: چند پله را که بــالا مي آید کمي 
مي نشیند، نفســي تازه مي کند و بعد پله هاي طبقه 
بعدي را طي مي کند. ریحانه ۱۴ســال دارد با اندامي 
نحیف که زود خسته مي شــود، خسته هم بشود به 
قلبش فشــار مي آید. همین شــش ماه پیش بود که 
نامش را در فهرست اهداي قلب نوشتند. دو بار هم 
براي اهداي قلب در بیمارستان بستري شد اما هربار 

به دلیلي عملش انجام نشد.
ســاختماني که ریحانــه در آن زندگــي مي کند، 
آسانســور ندارد او آهســته چهار طبقه پلــه را بالا 
مي آید و نفسش به شماره مي افتد. «دکتر گفته نباید 
زیاد فعالیت داشته باشم. مامان مي گوید بازي نکنم 
تا حالم بد نشــود. اوایل خیلي زود خسته مي شدم، 
یادم می آید یک  روز که رفتم کلاس زبان خیلي حالم 
بد شد، کلاســم نزدیك بود اما من خسته شده بودم 
و نزدیك خانه حالم بد شد. یکي از همسایه ها وقتي 
دید من حالم بد شده است با پدرم تماس گرفت، من 
را بردند بیمارســتان. اما الان بهترم. چندبار از دکترم 
پرســیدم مي شود بروم دوچرخه ســواري یا سورتمه 
اما اجازه نــداد؛ براي همین نمي توانم با دوســتانم 
دوچرخه ســواري کنم. قبــلا کلاس کاراته مي رفتم، 
پیشــرفت زیادي داشــتم و مربي هایــم خیلي از من 
راضي بودند اما بعد از مشکلاتي که برایم پیش آمد، 
دیگر نتوانستم به ورزش ادامه بدم». مکث کوتاهي 
مي کند، مي گوید: «مي دانم براي کساني که عزیزشان 
دچار مرگ مغزي مي شــود، تصمیم ســختي است 
کــه اعضاي بدنــش را اهدا کنند اما بــا این کار آنها 
مي توانند به فرد دیگري زندگي دوباره ببخشــند. من 
دو بار براي اهداي قلب در بیمارستان بستري شدم، 
حتي داشتم لباس اتاق عمل تنم مي کردم که پرستار 
گفت عمل کنســل شده است. البته این را هم بگویم 
کمي از اتاق عمل مي ترســم». این را که مي گوید به 
نقطه اي خیره مي شود. وقتي مي پرسیم بعدازاینکه 
عمل پیونــد قلب انجام دادي و حالت خوب شــد، 
اولین کاري که انجام مي دهي چیســت، چشمانش 
بــرق مي زند و بــا هیجان مي گویــد «مي روم کلاس 
کاراته! البته سوار سورتمه هم مي شوم. قبلا یك بار 
سوار شدم اما الان وقتي بیرون مي رویم، فقط از دور 
دوستانم را تماشا مي کنم که سوار سورتمه شده اند. 
غذاي فســت فودي هــم مي خــورم. الان به خاطر 
بیمــاري نمي توانم زیاد غذاي فســت فودي بخورم. 

امیدوارم زودتر برایم یك قلب پیدا شود».
مادر ریحانه نگاهي به ریحانه مي کند و مي گوید: 
«بعضي وقت ها که دخترم خسته مي شود، پدرش او 
را از پله ها بالا مي آورد، چندبار خواســتیم خانه مان 
را به خاطر دخترم جابه جا کنیــم اما قیمت خانه ها 
خیلي بالاست». کمي مکث مي کند و ادامه مي دهد: 
«دو ســال که ریحانه ســرما خورد، دکتر به ما گفت 
صداي اضافه  اي از قلب او مي شــنود. از ما خواست 
او را بــه دکتر قلب نشــان دهیم. فکــر نمي کردیم 
موضوع جدي باشد اما وقتي او را بردیم دکتر قلب، 
گفتند قلبش سوراخ است و باید عمل شود. چندماه 
بعد او را عمل کردیم اما بازهم حالش خوب نشد تا 
اینکه دکتر  ها آبان سال گذشته اسمش را در فهرست 
پیوند گذاشــتند و گفتند حتما باید پیوند قلب بشود. 

روزهاي سختي بود». 
چشم هایش تر مي شوند. از روز هایي مي گوید که 
از بیمارستان براي اهداي قلب با آنها تماس گرفتند: 
«یك بار بهمن پارســال بود، شب با ما تماس گرفتند 
و گفتند برایش قلب پیدا شــده است. همان شب دو 
دختر کوچکم را به خانه مــادرم بردم و با ریحانه و 
پدرش به بیمارســتان رفتیم و دخترم بســتري شد. 
آن شــب تا صبح خوابم نبرد، صبح چند آزمایش از 

دخترم گرفتنــد و قرار بود او را بــه اتاق عمل ببرند 
اما ظهر به ما خبر دادند عمل کنســل شــده است و 
چون فرد دیگري بود که شــرایط اورژانســي داشت، 
قلب را به او پیوند زدند. اوایل اردیبهشت امسال هم 
بــراي اهداي قلب با ما تمــاس گرفتند. ما میهماني 
بودیم. آن لحظه خیلي خوشــحال شدم، گفتند این 
بار دیگر دختــرم عمل پیوند را انجام مي دهد. صبح 
زود ریحانه را به بیمارســتان بردیم. دخترم را همان 
لحظه بستري کردند و همه چیز آماده بود اما ساعت 
۱۱ صبح پرســتار به ما گفت عمل کنسل است؛ چون 
قلب شرایط اهدا را ندارد. خیلي ناراحت شدم. پولي 
که هزینــه کردیم به کنار، هر بار اســترس زیادي به 
ما وارد مي شــد. بار اول بیش از یــک میلیون هزینه 
بســتري شد. بار دوم هم حدود ۷۰۰ هزار تومان بود. 
وقتي یکي از پزشکان ناراحتي من را دید، به ما گفت 
کســاني هســتند که ۱۰ بار براي پیوند در بیمارستان 
بستري مي شوند و عملشان کنسل مي شود؛ شما که 

دومین بار است».
بــر اســاس آمــار دي ماه ســال گذشــته وزارت 
بهداشــت اعلام کرد حدود ۲۵ هزار نفر در فهرست 
انتظار اهداي عضو قرار دارند که از این تعداد روزانه 
حــدود ۱۰ نفر بابت نیــاز به عضو پیونــدي، از دنیا 
مي روند. همچنین ســالانه حدود ۱۶ هزار حادثه در 
کشــور اتفاق مي افتد و حدود هشت هزار نفر در این 
حوادث دچــار مرگ مغزي مي شــوند. از این تعداد 
بین دوهزارو ۵۰۰ تا چهار هزار نفر مي توانند هشــت 
عضو پیوندي و بیــش از ۵۰ بافت از بدن خود را به 
همنوع و هم وطنشــان اهدا کنند. این در حالي است 
که برای مثال در سال گذشته فقط ۹۲۶ اهداي عضو 
در کشور انجام شده است.بیماران مرگ مغزي روي 
تخت بیمارســتان نفس مي کشــیدند اما با دستگاه. 
در قصه اهداي عضو خانواده هاي ایثارگري هســتند 
که با گذشــتن از اعضاي کالبد عزیزانشــان، ناامیدي 
مطلق همنوعان نیازمند به عضوشان را به لحظاتي 
سرشــار از امید تبدیل مي کنند و شادي وصف ناپذیر 
این درمانــدگان را به نظاره مي نشــینند... تصمیمي 
دشــوار که اراده اي قوي مي خواهد و این خانواده ها 
چه آزمون الهي غریبي را با ســربلندي پشــت ســر 
مي گذارنــد؛ گویــي در آن لحظات عجیــب، در اوج 
وصل هســتند.فاطمه باقري، مادر احمدرضا شــاکر 
یکي از همان افراد ایثارگر اســت. ۹ بهمن ســال ۹۶ 
ســاعت ۱:۴۵ بامداد بود که پســرش در یك سانحه 
رانندگــي دچار مرگ مغــزي شــد. احمدرضا فقط 
۱۸ سال داشــت. مادرش درباره آن  روز هاي سخت 
مي گوید: «بعد از ۲۴ ساعت به ما اعلام کردند پسرم 
دچار مرگ مغزي شــده اســت. شــب آخر وقتي به 

ملاقات پســرم رفتم، از پرســتار درباره مرگ مغزي 
پرســیدم، او برایم همه چیز را توضیح داد و در آخر 
من از او پرســیدم شــما تا حالا بیمار مرگ مغزي را 
دیده اید که به زندگي بازگردد و او در پاســخ کوتاهي 
گفت نه و من همان لحظه تصمیم خودم را گرفتم. 
آن شب بســیار با خودم فکر کردم، احمدرضا هفت 
ســال به صورت حرفه اي ووشــو کار مي کرد و چند 
مدال آورد. ســه سال آخر وارد تیم فوتبال شده بود، 
خیلي زحمت کشیده بود و حیف بود اعضاي بدنش 
زیر خاك برود. واقعا صحنه سختي بود؛ از یک طرف 
امیدم ناامید مي شد و همه دســتگاه ها از روي بدن 
بچه  ام برداشــته مي شــد و جنازه فرزندم را تحویلم 
مي دادند، از طرف دیگر امید داشــتم با رفتن بچه ام، 
چند نفر دیگر به زندگي بازمي گردند. آن شــب وقتي 
به خانه برگشــتم، با همســر و دخترم درباره اهداي 
عضو احمدرضــا صحبت کردم؛ چون مي دانســتم 
امیدي نیســت، نمي توانســتم ببینم بچه ام ذره ذره 

نابود مي شود. 
دخترم قبول کرد، اما همسرم کمي تردید داشت 
که او نیــز در نهایت با تصمیم مــا موافقت کرد. در 
نهایت، هشــت عضو پســرم پیوند زده شــدند. من 
مي دانم احمدرضا از این کار ما خوشــحال اســت. 
خیلي سخت اســت، اما به آرامش بعدش مي ارزد؛ 
چون حس مي کنم پسرم زنده  است. من در یک شب 
صاحب هشت فرزند شدم و هشت نفر از بیمارستان 
نجات پیدا کردند. این هشــت نفــر هرکدام عزیزانی 
را دارنــد که چشــم به راه آنها بودند. تــا حالا دو نفر 
از کســاني را که اعضاي پســرم به آنها پیوند شــده، 
ملاقات کرده ام. وقتي دختري را که پانکراس فرزندم 
به بدنش پیوند زده شد، در آغوش مي گیرم، احساس 
مي کنم احمدم را به آغوش کشــیده ام. آن یکي هم 
آقایي در کرمانشاه است که کبد پسرم به او پیوند زده 
شده است و همســرش با من تماس گرفت و گفت 
شــما با این کار جان چهار نفر را نجات دادید. من دو 
بچه دارم، یک سال تمام در انتظار اهداي کبد بودیم 

و همسرم ذره ذره پیش چشم ما آب مي شد».
نفس عمیقي مي کشــد و ادامه مي دهد: «من و 
دخترم کارت اهداي عضو داشــتیم، اما پسرم کارت 
اهداي عضو نداشــت. شــاید خیلي  ها کارت اهداي 
عضو داشــته باشند، اما جرئت این تصمیم را ندارند. 
من کارت عضو دارم، اما ممکن است اگر زماني مرگ 
مغزي شــوم، دختر و همســرم قدرت آن را نداشته 
باشــند که اجازه این کار را بدهند؛ چون داشــتن این 
کارت ها کافي نیســت و اولیاي دم باید اجازه این کار 
را بدهند. شــاید اگر خانواده هــا بدانند هنگام حیات 
دوســت داریم هنگامي که فــوت مي کنیم اعضاي 

بدنمان اهدا شود، راحت تر تصمیم بگیرند. خیلي ها 
هستند که کارت اهداي عضو هم دارند، اما اولیاي دم 
قدرت تصمیم گیري ندارند و بعد از اینکه عزیزشــان 
را خــاک مي کننــد، از اینکه اعضاي بدنــش را اهدا 
نکرده اند پشــیمان مي شــوند. خدا را شاکر هستم از 
اینکــه اعضاي فرزندم را اهدا کردم. از این کار خیلي 
خوشحالم. آرامشــي که الان دارم، به خاطر هشت 
تکه اعضاي احمدرضاست که در بدن چند نفر دیگر 
کار مي  کند. حتي یکي از پزشــکان از ما پرسید اجازه 
مي دهید بافت قفســه ســینه را هم دربیاوریم، من 
اصلا نمي دانســتم بافت چیست، اما در پاسخ گفتم 
هرچیزي را که مي بینید به فرد دیگري جان دوباره اي 
مي بخشــد، تخلیه کنید. بعد ها متوجه شدم هریک 

بافت را براي ۵۰ نفر پیوند مي زدند».
محمدمرصــاد کریمي کوچک ترین فــرد در ایران 
اســت که یک قلب اهدایي در ســینه او مي تپد. یک 
ســال و نیم داشــت که نفس هایش به شماره افتاد 
و هر لحظه امکان داشــت قلب کوچکش از حرکت 
بایســتد. همان روز ها خانواده اش با ناامیدي نامش 
را در فهرســت انتظار اهداي قلب گذاشتند. حکمت 
کریمــي، پدر محمدمرصاد که حالا نزدیک به شــش 
ســال دارد، درباره آن روزهاي پراســترس به «شرق» 
مي گوید: «محمدمرصاد چهار ماهش بود که متوجه 
شدیم ویروســي وارد بدنش شــده که ماهیچه هاي 
قلبش را تخریب کرده است. پاي چپ پسرم به دلیل 
مشکل مادرزادي کوچک تر از پای دیگرش بود، براي 
درمان این عارضه به بیمارستان رفته بودیم که متوجه 
شدیم قلب او نیز دچار مشکل شده است. ویروس را 
با دارو از بین بردند، اما شــدت تخریب زیاد بود و بعد 
از یک ســال، ماهیچه های قلب در نهایت بازســازي 
نشــدند و یک سال و نیمش بود که به فهرست پیوند 
وارد شــد. بعد از یک هفته، یک مورد براي پیوند پیدا 
شــد؛ قلب یک کودک سه ساله بود. وقتي دکتر گفت 
دارو درماني دیگر جــواب نمي دهد و باید پیوند قلب 
صورت بگیرد، ما ناامید شدیم. ما از عنوان پیوند ترس 
داشتیم، اما پسرم نفس نفس مي زد و ما مي دانستیم 
هر لحظه ممکن اســت قلــب او از کار بیفتد. انتظار 
نداشتیم براي پسرم قلب پیدا شود. در کمال ناامیدي، 
یک هفته بعد از اینکه پسرم وارد فهرست انتظار شد، 
با ما تماس گرفتند و اعلام کردند اهداکننده پیدا شده 
اســت. آن لحظه که به ما گفتند، هم ناراحت بودیم 
و هم خوشــحال؛ حس عجیبي بــود؛ از طرفي براي 
کودکي که مرگ مغزي شــده بــود، ناراحت بودیم و 
از طرفي براي تولد دوباره پســرمان خوشحال. پسرم 
کوچک ترین فردي بود که در ایران پیوند اعضا شــده 
است. دکتر به ما گفت تاکنون زیر ۱۵ کیلو عمل پیوند 
قلب انجام نشده و اگر هم بوده موفقت آمیز نبوده و 
کودک فوت شده است. به همین دلیل استرس زیادي 
داشــتیم، اما خوشــبختانه پســرم تحمل کرد و زنده 
ماند و درحال حاضر زندگي ای عادي دارد. آن روز که 
ما وارد بیمارســتان شــدیم، به ما گفتند قبل از عمل 
نباید چیــزي به او بدهیم. او مــدام از من و مادرش 
آب مي خواســت، اما از اینکه نمي توانستیم به او آب 
بدهیم، دلمان کباب شــده بود. همه چیز براي عمل 
آماده بود، مــا منتظر بودیم به اتــاق عمل برود، اما 
ســاعت چهار بعدازظهر پزشک معالجش وارد اتاق 
شد و گفت به او آب بدهیم؛ چراکه عمل کنسل شده 
است و خانواده اهداکننده پشیمان شده اند. از شنیدن 
این حرف خیلي ناامید شــدیم. همسرم گریه مي کرد. 
مي خواســتیم از بیمارســتان خارج شویم که پزشک 
وارد اتاق شد و گفت خانواده اهداکننده براي اهداي 
قلب موافقت کرده اند و فرزندم به اتاق عمل رفت».
ادامه در صفحه ۱۳

گزارش «شرق» از زندگي کساني که زندگي شان به اهداي عضو گره خورده است

قلبت را به من بده

که بــه افــراد مختلف نوشــته اســت- اهل ســاري 
۱۰- گوســفند جنگي- نامي دخترانه- لغت نامه عرب 
۱۱- همنشــین و هم صحبت- فلاني- حیوان صحرایي 
۱۲- منطقه اي سردســیر در شــمال روســیه- نگهبان 

ســیم هاي  برق- دســت نخورده ۱۳- برجســتگي در 
اســتخوان- پایتخت اندونزي ۱۴- پارســاي دیرنشین- 
تکیه دادن- جانشــین ۱۵- دانه معطر- نمایش نامه اي 

مذهبي به قلم علي موذني- به طور پنهاني.
افقي :

 ۱- از پروتئین هــاي موجود در گلبول قرمز خون- 
منشــأ چیزي- خوان ۲- تابلویي چشــم نواز از استاد 
کمال الملک- خاندان ۳- گذشــته- رشــته باریك و 
دراز- خربزه نارس ۴- سندرم نقص ایمني اکتسابي- 
بیني- آشــیانه جغد ۵- بازار- معادل فارسي دراور 
۶- پیامبر مدفون در شــوش- دیگر- جامه پشــمي 
فقرا ۷- ماده آرایشــي مژه ها- ضرباهنگ- از مقاطع 
مخروطي ۸- پیشــوند ســلب- زبان رســمي کشور 
آرژانتین- پهلوان ۹- محکم و اســتوار- ته نشست- 
بزرگوارتر ۱۰- زیرکي- از القاب اشــرافي زنان اروپا- 
ذبــح در راه خــدا ۱۱- وســیله اي بــراي پهن کردن 
بتونه روي دیوار- ســازمان اطلاعات و امنیت پهلوي 
۱۲- پــر کردن- کبوتر صحرایي- رمان مشــهور امیل 
زولا فرانسوي ۱۳- دوره ها- فریاد و فغان- انبار غله 
۱۴- ضمیر انگلیسي- الکتریسیته ساکن ۱۵- جنبش 
سیاسي- رابطه خویشاوندي آبا و اجدادي- زیرپوش 

بي آستین.
عمودي :

 ۱- اصطلاحــي در فوتبال- برادر کمبوجیه - پول 
ژاپــن ۲- مســابقه اتومبیل راني- تخت ســلطنت- 
آهنگــر انقلابــي ۳- زنــدان- یاقــوت ۴- تخم مرغ 
انگلیســي- وضع حمل- وسایل ۵- یک حرف و سه 
حرف- نشســته- جنگي بین نادر شاه و شاه گورکاني 
۶- دستمال- حریر ساده- قسمت مهم ۷- پیشکار- 
حقیقي و واقعي- شــاهکار توماس هاردي، شاعر و 
نویســنده انگلیســي ۸- کوچك- از توابع مثلثاتي- 
ویران کننده ۹- وحشــي- مجموعه نامه هاي مولوي 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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